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عبدالرحمــان عمــادی محقق، شــاعر، 
 ۲۵ چهارشــنبه  ایران‌پــژوه  و  وکیــل 
اردیبهشــت ۱۳۹۸ در ســن ۹۴ ســالگی 
از دنیــا رفــت. عمادی بهمن‌ ۱۳۰۴ خورشــیدی در روســتای 
اینی از روستاهای اشکور گیلان به دنیا آمد و پس از تحصیل 
در مکتبخانــه روســتا، روانــه رودســر و رشــت و قزوین شــد و 
تحصیــات متوســطه را در ایــن شــهرها گذرانــد. او در زمان 
دولــت دکتر مصدق موفــق به دریافت لیســانس قضایی از 
دانشگاه تهران شد.همچنین همزمان با وکالت، به پژوهش 
در مباحث ایرانشناســی روی آورد و بخشی از مقالاتش طی 
نیم قرن گذشته در مجلات معتبر منتشر شده‌اند. کتاب‌های 
»خوزســتان در نامواژه‌هــای آن«، »لامداد-چنــد جســتار از 
ایران«، »آســمانکت-چند رســم مردمی«، »حمزه آذرک و 
هرون‌الرشید در آیینه دو نامه«، »دوازده گل بهاری-نگاهی 
بــه ادبیات دیلمی و طبری«، »دماوند یا گباوند«، »چندصد 

نــام دریــای خــزر«، »دیلمــون پارســی یــا دیلمــون پالــوی 
دوبیتی‌های دلدادگان روســتایی«، »بی‌بیــه« و »فره‌گان« ۱۰ 
عنوان از کتاب‌های منتشرشده عبدالرحمان عمادی هستند 
که طی یک دهه گذشــته در نشر آموت و نشر گیلکان منتشر 
شــده‌اند. پیکر این محقق و ایران‌شــناس برجســته امروز در 

رودسر تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

عبدالرحمان عمادی، محقق و ایران‌پژوه درگذشت

خبر آخر

حمید صوفی دست در حلقوم صلحنــــگاره

اردیبهشــت   ۲۷ )زاده  فردوســی  علــی 
اســتاد  و  مترجــم  نویســنده،   )۱۳۲۹
تاریــخ و علوم سیاســی دانشــگاه نتردام 
چهره‌هــای  جملــه  از  سانفرانسیســکو 
بــا  کــه  ماســت  فرهنگــی  و  روشــنفکری 
ترجمه آثاری مانند رســاله الهی سیاسی 
)فیشــته(،  انســان  مقصــود  )اســپینوزا(، 
محاکمــه اســپینوزا )دیوید آیــوز( و کتاب 
کــه  عمومــی«  عرصــه  و  »روشــنفکری 
گفت‌وگویــی بلنــد با اوســت، به مســائل 
فکری، تاریخی و سیاســی ایران توجه عمیقی داشــته است. 
فردوســی ســال‌ها قبل هم کتاب »یادنامه شــونکین« نوشته 
تانیزاکــی را بــه فارســی ترجمــه کــرده بــود کــه بــا توجــه به 
آشــنایی با فرهنگ ژاپن توانســته بود ما را بــا وجه جذابی از 
ادبیــات ژاپنی آشــنا کنــد. در میان آثــار ارزشــمندی که او در 
ایــن ســال‌ها ترجمه کرده، کتاب‌ »رســاله الهی سیاســی« اثر 
اســپینوزا از مهم‌ترین کارهای اوست که با سه چاپ پی‌در‌پی 
توجــه علاقه‌مندان بــه مباحث نظــری و فلســفی را به خود 
جلــب کــرده اســت. همچنیــن، کتــاب »محاکمه اســپینوزا« 
اثــر دیوید آیــوز کــه از بهترین نمایشــنامه‌هایی اســت که در 
طــی چند دهــه اخیر به فارســی ترجمه شــده اســت. دیوید 
آیوز )نمایشــنامه‌نویس مشــهور امریکایی( با درکی صحیح 
از فلســفه اســپینوزا توانســته آن را به زبانی ســاده و شــیوا در 
قالــب یــک چندگویــی جــذاب، دراماتیــزه و قابل‌فهــم کند. 
این بیان ســاده بی‌شــک از فهم درســت خود آیوز از فلســفه 
اســپینوزا ناشــی می‌شــود که نشــان‌دهنده مطالعــه دقیق او 
است از آثار و احوال این فیلسوف و همچنین تفکرات حاکم 
بــر زمانــه او. نمایشــنامه با ضرباهنگی مناســب و بــه دور از 
هرگونــه پرگویی و توصیفــات و توضیحات زائد پیش می‌رود 
بــه طوری که هیچ گفت‌وگویی در متن وجود ندارد که حاوی 
مطلبی مهم و پیش برنده نباشــد. مسأله اصلی اسپینوزا که 

تکفیرکنندگانش از درک آن عاجزند تشویق آدمیان به تفکر 
اســت و همچنین تشــویق آنان به تفســیر و توضیح مسائل. 
حتــی اگر آن مســائل به امــور مقدس و دینی مربوط باشــد. 
از زبان اســپینوزا می‌شــنویم که:»بهره اول فضیلت، میل به 
اشاعه حقیقت اســت... ما باید در اندیشیدن پافشاری کنیم 
و بایــد آنچــه را هــم کــه اندیشــیده‌ایم بگوییم، وگرنــه زبان 
برای چیســت؟... مــن این شــهر را دوســت دارم، مردمم را 
هم دوســت دارم... باید بهشــان کمــک کنم تا بهتــر اعتقاد 
پیدا کنند... اگر شــما با تصور کاذبی از چیزی شــروع کنید آن 
وقــت چه توقعی داریــد که به فهم روشــن و متمایزی از آن 
چیز برســید؟« او جامعه آرمانی را جامعه‌ای عاری از جهل 
می‌داند:»شــما صلــح و امنیــت در کشــورتان می‌خواهیــد؟ 
زنجیر را از دســت و پای اذهان مردم‌تان بردارید. عقل‌شــان 
را آزاد کنیــد. جهــل را از میــان برداریــد.« علی فردوســی در 
گفت‌وگویــی از اینکــه آرزو داشــته در ایــران معلم شــود و به 
کار تدریــس بپــردازد حــرف زده اســت. آرزویــی کــه محقق 
شــده امــا نه در ایــران، بلکه در غــرب و آنجا هم از اســتادان 
سرشــناس دانشــگاه اســت. اما اگر به عمق آثاری که تألیف 
و ترجمــه کــرده توجه کنیم، بی‌گمان او به نوعی برای نســل 
جوان ایرانی در حکم یک معلم دلسوز و توانا بوده و هست. 

عمرش دراز باد.

به شوق زادروز »علی فردوسی« نویسنده، مترجم و استاد تاریخ و علوم سیاسی

زندگی سقراطی

ــتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ اسْــتُرْنِی فِیــهِ بِلِبَاسِ  اللَّهُــمَّ زَینِّــی فِیهِ بِالسِّ
الْقُنُــوعِ وَ الْکفَــافِ وَ احْمِلْنِی فِیهِ عَلَی الْعَــدْلِ وَ الِْنْصَافِ وَ 
آمِنِّی فِیهِ مِنْ کلِّ مَا اَخَافُ بِعِصْمَتِک یا عِصْمَة الْخَائِفِینَ

خدایــا مــرا در این مــاه به پوشــش و پاکدامنی بیــارای و به 
لباس قناعت و اکتفا به‌اندازه حاجت بپوشــان و بر عدالت 
و انصــاف وادارم نمــا و مرا در این ماه از هرچه می ترســم 

ایمنی ده، به نگهداری ات ای حافظ هراسندگان.
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پیمــان اخوت کــه پیامبرمان هشــت ماه پس 
از هجــرت، در دوازدهمیــن روز مــاه رمضان، 
برقرارنمــود،  مســلمانان  بیــن  مدینــه  در 
دارای اهمیــت بســیار زیــادی اســت. یکــی از 
نتایــج اخوت، وحدت اســت. وحــدت یکی از 
ثمره‌های اخوت اســت. در هــر زمان و مکانی 
کــه روح بــرادری و اخــوت باشــد، وحدت هم 

اتفاق می‌افتد.
سراســر  مســلمانان  حاضرنیــز  عصــر  در 
جهان، به اخــوت و وحدت واقعی نیاز دارند. 
زیــرا قدرت‌های اســتکباری برای ایجــاد فتنه 
در مرکــز جهــان اســام بی‌پــروا وارد عمــل 
می‌شــوند و یکــی از مهم‌ترین ابــزار مقابله با 
ایــن تهدیدهــا و مخاطــرات تحکیم بــرادری 
دینــی بین مســلمانان سراســر جهان اســت. 
برادری و اتحاد یک و نیم میلیارد مسلمان در بی‌اثر کردن تهدیدها 
و خطراتــی کــه جهان اســام با آن مواجه اســت نقــش مهمی ایفا 

می‌کند.
در شــرایط کنونــی، بایســتی تمامــی متفکــران وصاحبــان فکــر 

واندیشه و کنشگران جوامع اسلامی به مواخاه، برادری واتحاد دینی 
کــه ریشــه در فرهنــگ و مدنیت اســامی دارد روی آورنــد و راه‌های 
دستیابی بدان را به شکلی اساسی در دستور کار خود قرار دهند. زیرا 
جهــان اســام امروز بیــش از هر زمان دیگری محتــاج تفکر عمیق، 
دوراندیشــی، درک قــدرت و شــناخت نقــاط ضعــف خــود و طرف 
مقابل اســت تا بتواند به چاره اندیشــی در ارتباط با مســائل جهان 
اسلام بپردازد. اقدام صاحبان فکر و عمل در جهان اسلام پیرامون 
اخوت و اتحاد اســامی، می‌تواند منجر به انقلابی در دنیای اســام 
شود وشوکت وعظمت اسلام را در عصرحاضر حفظ کرده و به دنیا 

سبک زندگی جدیدی را ارائه دهد.
برای درک اهمیت برادری دینی بین مســلمانان، یادآوری برخی 
از حقوق مسلمانانی که مورد ظلم قرار گرفته یا به استضعاف کشیده 
شــده‌اند، مفیــد خواهدبــود. زیرا در ایــن حقــوق و اجتهادها حمایت 

ازبرادران دینی که نیازمند یاری است، مورد تأکید قرار دارد.
بنا برآموزه‌های اســامی، اگر غیرمسلمانان منطقه‌ای مسلمان 
نشــین را اشــغال کننــد و مســلمانان آن منطقــه در شکســت دادن 
دشــمن ضعیف و ناتوان باشــند، برمسلمانان ســایر مناطق فرض 
است تا از سر برادری دینی از آنان حمایت کنند، تا صلح و آرامش 
پیشــین را به دســت آورند. در فقه، قاعده‌ای وجود دارد که پذیرش 

ســلطه کفــار بــر مســلمانان را نفی می‌کنــد. بر اســاس ایــن قاعده 
فقهــی، هرگونه معامله‌ای بین کافر و مســلمان که منجر به هرنوع 
ســلطه کافر برمســلمان شــود جایز نبوده و عقوبت دارد. این اصل 
راهکاری عملی در راســتای برادری دینی و الزامات آن اســت که در 
فقه اسلامی تشریع شده است. این قاعده و سایر قواعد فقه اسلامی 
زمینه برادری دینی را فراهم کرده و مسلمانان را به اتحاد و برادری 
ســوق می‌دهــد. همچنیــن اســت حرمت غیبت و ســوء‌ظن وســایر 
مــوارد کــه مخل برادری و اتحاد در بین مســلمانان شــده و همدلی 
و نیک‌اندیشــی را رواج می‌دهد. شــریعت محمدی)ص( با تشریع 
احکام بســیاری جوامع اســامی را به برادری دینی ســوق داده و به 
رواداری و تحمل برای تحقق مودت ومحبت میان آحاد مســلمان 
اصــرار دارد. به‌دنبــال پیونــد برادری میان آنان اســت. شــیوه‌ای که 
ریشــه در صدر اسلام داشته و خاستگاهی قرآنی دارد و سیره رسول 
خــدا نیز بــرآن صحه می‌گذارد. درمناســبت دوازدهــم ماه رمضان 
کــه به امــر پیامبر گرامی اســام پیمان مواخاه وبــرادری میان یاران 
و همراهــان آن حضــرت برقــرار شــد، یــاد‌آوری ایــن نکته اساســی 
ضــرورت دارد کــه راهکار احیــای مجد و عظمت بیــش از یک‌ونیم 
میلیــارد مســلمان در اتحــاد و برادری آنــان با یکدیگر نهفتــه تا راه 

سلطه دشمنان برسرنوشت جوامع اسلامی سد گردد.

برادری و اتحاد، راهکار احیای عظمت صدر اسلام

ضیافت

حــال و هــوای آخریــن بازی‌های لیــگ برتر 
دیــروز هــم ادامــه داشــت. پرسپولیســی‌ها 
دیروز همچنان از قهرمانی شــان خوشــحال 
بودنــد و اســتقلالی‌ها دربــاره خداحافظــی 
خسرو حیدری و البته زد و بند برای قهرمانی 
پرســپولیس می‌نوشــتند. ســپاهانی‌ها هــم 
نظرشان مثل استقلالی‌ها بود. در اینستاگرام 
بازیکنــان  و  پرســپولیس  فعلــی  بازیکنــان 
قدیمی این تیم با گذاشتن عکس‌های جام قهرمانی و مدال‌ها و 
پرچم تیم شان صبح بعد از قهرمانی را به هواداران شان تبریک 
می‌گفتند و از برانکو و ســختی‌هایی که کشــیدند تا قهرمان شدند 
می‌گفتند. اســتقلالی‌ها هم با به اشتراک گذاشتن عکس‌هایی از 
خســرو حیــدری از او تجلیل می‌کردند. اینها هم نظــرات کاربران 
استقلالی و پرسپولیسی شبکه‌های اجتماعی است: سعید: »تا 12 
امشب خوشــحالی کنیم و از فردا باز انرژی‌ها رو جمع کنیم واسه 
حذفــی«، فرفری: »صبح بعد از قهرمانی مون بخیر.«، مســعود 
فاطمی: »هتریک قهرمانی می‌کردیم وقتی هتریک قهرمانی مد 
نبود. قهرمانی سپاهان در سال‌های 89، 90 و 91. نمی‌فهمم این 
همه ذوق زدگی برای هتریک قهرمانی پرســپولیس از کجا میاد. 
بابــا زود یادتــون می‌ره انگار.«، ذاکر: »واســه همــه قهرمانی هات 
مرســی«، امین قبادی: »قهرمانی پرسپولیس رو به کمیته داوران 
تبریک می‌گم. خســته نباشین خیلی زحمت کشیدین.«، رسول: 
»اینکه اول فصل ســتون فقرات اســتقلال رو می‌شــکنن، اینکه 5 
گل ســالم اســتقلال رو مردود می‌کنن، اینکه پرسپولیس در همه 
بازی‌هــای مهــم داوری به نفعــش بوده.، اینکه تیم پرســپولیس 
بموقع بســته می‌شــه و بهترین اردوهــا رو می‌ره، فقــط و فقط به 
درایــت برانکو ربط داره و این موارد رو نمی‌شــه تبعیض و فســاد 
محســوب کــرد!«، امیر جلالــی: »خدایا به ما کمک کــن در روزگار 
مهدی طارمی‌ها ما خسرو حیدری باشیم.«، عماد رضایی نیک: 
»و یک خداحافظی مغموم دیگه؛ خســرو خیدری. به هیچ وجه 
قدردانی بلد نیستیم.«، محمد نوید حسنوند: »خداحافظ هیجان 
ســمت راست. خداحافظ ســانترهای خط کشی شده. خداحافظ 
فریادهای بعد از پنالتی پلی آف. خداحافظ آخرین فریاد مقابل 

الهلال، خداحافظ پسر مؤدب استقلال.«.

روز بعد از بازی آخر

سوژه روز
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به‌بهانه 28 اردیبهشت، روز بزرگداشت حکیم عمر خیام، شاعر و ریاضیدان

خود را برهاندمی ز سرگردانی
بامــداد روشــن، هــوای 
گفت‌وگــوی  تــازه، 
ســبزینه  پرنــدگان، 
روییــده  برگ‌هــای 
همــه جــا  لبــه‌ دیوارها 
و شــیروانی، رد نــاودان 
و  بــام  تــا  زمیــن  از 
پروانه‌هــای رنگیــن که 
تــو را در بــر می‌گیرنــد. 
و  خیالــی  ســبکبار، 
رنگین اســت ولی خواب نیســت. بــا این همه 
هرآنچه می‌شــنوی ســخن گلایه و گیــر و گره و 
نبود و نیســتی است. ایران روزگاران دشواری از 
سر گذرانده اســت. نخبه‌ای جهانی در همین 
ســرزمین و در دوره دشــوار تاریخ ســلجوقیان 
فلســفه زیســتن را چنین بیان می‌کنــد: ماییم 
که اصل شــادی و کان غمیم/ ســرمایه دادیم 
و نهاد ســتمیم / پســتیم و بلندیم و کمالیم و 

کمیم/ آیینه زنگ خورده و جام جمیم«
کســی که هم چیرگی بر نمادهــای ریاضی، 
نجومــی و واژگانــی داشــت و هم کران تــا کران 
ســپهر اندیشه را ســبکبال می‌پیمود، مگردلیل 
بــرای گلایــه و ســردرگریبانی نداشــت؟ پــس 
چگونه »شــاد بودن آیین من اســت«را درست 
در خاکی‌تریــن روزها و شــب‌ها نجــوا می‌کرد؟ 
مگر می‌توان باور کرد که غیاث‌الدین در جامعه 
پیرامونش همواره خرسند بوده، هنگامی که به 
روشــنی »چون حاصل آدمی در این شورستان 
/ جز خوردن غصه نیســت تا کندن جان / خرم 
دل آنکه زین جهان زود برفت / و آســوده کسی 
کــه خود نیامــد به جهان« را برنگاشــته اســت. 
بــا این همــه پیچاپیچ‌هــای قدرت و سیاســت، 
یــا تنگناهــای جامعــه‌ای قطبــی او را از تجربــه 
غیاث‌الدیــن  بازنداشــت.  هســتی  آن  بــه  آن 

ابوالفتــح خیام نیشــابوری در شــهری کنار کویر 
جهانــی را پیمــود و کهکشــان‌هایی برســاخت 
کــه هنــوز سده‌هاســت شــگفت‌، روشــنابخش 
نــه برپایــه  و شوق‌انگیزاســت. مانایــی خیــام 
نــه  و  باختــری  ســرزمین‌های  توســعه‌یافتگی 
اســت.  تبلیغاتــی  رســانه‌ای  کار  از  برگرفتــه 
غیاث‌الدیــن ژرف و کانونمند بر کاوش زیســته 
اســت. هــوش و توانــش، ســرآمدی سرشــتی 
وخودکارآمــدی پرورشــی، هســتی او را چنــان 
پرفــروغ می‌ســازد که همــگان بــه هم‌عصران 
او  غبطــه می‌خورنــد. او که از جملــه تنهاترین 
تنهایــان بود، ولی افســرده نبود: »ایــام زمانه از 

کسی دارد ننگ/کو در غم ایام نشیند دلتنگ«
غیاث‌الدیــن ابوالفتــح خیــام نیشــابوری 
اگر امروز در تهران باشــد، در جشــن پروانه‌ها 
و بــر فــرش شــقایق‌ها چشمه‌ســارانی دیگر 
می‌یابــد، می‌ســراید و پــران در ایــن ســپهر 
بی‌مانند می‌آفریند و می‌کاود. مگر در روزگار 
خیام جنگ و غارت، تنگی و تیرگی، ســختی 
و دشــواری نبوده؟ مگر کجای این جهان‌زاده 
شــده و زیســته اســت؟ مــردی که هزار ســال 

پیــش ســروده: »مشــنو ســخن از زمانه ســاز 
آمــدگان / می‌خواه مروق به طــراز آمدگان / 
رفتند یکان‌یکان فراز آمدگان/ کس می‌ندهد 
نشان ز بازآمدگان« در کدام دانشگاه پذیرش 
بگیریم تا به گــزاره‌ای چــون: »در گوش دلم 
گفت فلک پنهانی/ حکمی که قضا بود ز من 
می‌دانــی/ در گــردش خویش اگر مرا دســت 

بدی/خود را برهاندمی ز سرگردانی«
غیاث‌الدیــن  زادروز  و  گرامیداشــت 
ابوالفتــح خیــام نیشــابوری گویــای آن گنج 
و دریایــی از گوهــر اســت کــه بــرای یافتــن و 
پروردنش پیش از آنکه رخت هجرت بر تن 
کنیم، شایســته اســت در خویشــتن خویش 
سفر آغاز کنیم. بیش از آنکه بنالیم در احوال 
خود درنــگ کنیم. مــا پرمایه‌ترین مردمان 
بودیــم در ســاختن جهــان امروزیــن، با این 
همــه بی‌خبر از ایــن جهان پنهــان خودیم. 
زادروز غیاث‌الدین خیام نیشابوری تلنگری 
اســت برای همه ما: آیا خیام‌ها در روزگار ما 
از گزنــد و آزارها در امان هســتند و آیا مجال 

درخشش و تابش دارند؟

و  تهــران  در  پروانه‌هــا  حضــور 
چنــد شــهر دیگر ایران حســابی 
و خوشــحال  زده  را ذوق  همــه 
کــرده اســت. تصویــر زیبایــی کــه مــردم هــر روز در 
شهرها شاهدش هستند و بهانه‌ای شده که بیشتر به 
حیوانــات توجه کنند. عکس‌ها و فیلم‌های زیادی از 
این پروانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی بازنشر می‌شود 
و خیلی‌هــا دربــاره آنهــا می‌نویســند و از ذوق‌شــان 
می‌گوینــد یــا قصه ســرایی می‌کننــد. بعضی‌ها هم 
اطلاعــات علمی دربــاره آنهــا می‌دهند تــا دیگران 
بداننــد پروانه‌هــای ایــن روزهــا دقیقاً چی هســتند: 
محمــد جوادشــون: »هــوای ایــن روزهــای مشــهد 
اینطوریه که صبح‌ها از آســمون پروانه میاد عصرها 
بــارون خفن.«، وایکینگ رســتی: »من تهــران بودم 
پروانه دیدم. می‌خوام شهرســتان به شهرستان برم 
و تعریــف کنــم.«، آناهید: »ولــی جداً ایــن پروانه‌ها 
شــهر رو خوشــگل کــردن.«، کیــم کیــم: »ملخ‌ها که 
حمله کردن کل کشــور رو سمپاشــی کــردن اما الآن 
که پروانه‌ها حمله کردن هیشکی هیچی نمی‌گه. باز 
بگید قیافه مهم نیست.«، سوکا بلیت: »پروانه‌ها هم 
حملــه کردن البتــه این خوش خیمــه.«، عرفان: »تا 
حالا اینقدر پروانه یک جا ندیده بودم.«، آرزوهای بر 
باد رفته: »منم پروانه‌های تهران رو دیدم. فقط چرا 
همشون مشکی و زردن؟ کاش تنوع رنگی داشتن.«، 
خدایار سعید وزیری: »آقا امروز صبح یه پروانه توی 
خیابون نشســت روی شــونه‌ام و خیلی باحال بود.«، 
وکیل الملوک: »چه حس خوبیه وقتی می‌بینم همه 
جــا پــر پروانه اســت. پروانه‌هایــی که قبــاً فقط چند 
روز اول ســال و تــوی باغ‌هــا می‌دیدیــم. چقدر شــهر 
با پروانه‌هــا زیباســت.«، فریماه فلاحی: »اســم‌های 
شــاعرانه و توصیف‌هــای انتزاعــی چیــزی از حــس 
ناخوشایندم به سرگردانی این‌همه پروانه توی شهر 
کــم نمی‌کنه. بخصــوص وقتی می‌خورن به شیشــه 

ماشین‌ها و بی‌جان نقش بر زمین می‌شن.«

خوشحالی 
روز

پروانه‌های شهر

کتاب‌هــای زاون را دیده بودم و هیچ فکر نمی‌کردم »زاون 
قوکاســیان« )۷ اردیبهشــت ۱۳۲۹-۱ اســفند ۱۳۹۳( این‌همه 
مهربان و خوب باشــد و اســتاد و دوســتی شــود کــه نامش در 
خاطــرم برای همیشــه بماند و هر اول اســفندی بــه کتاب‌ها، 
فیلم‌ها، قاب عکس‌ها، صندلی‌ها، قهوه‌جوش و فنجان‌های 
تنهای خانه او و مادرش فکر کنم. خانه و آشپزخانه غمگینی 
که در آخرین روز زندگی زاون دیدم. زاون عزیز ما برای درمان 
بیماری شهریور ماه 93 از ایران رفت. گفت به اتریش می‌رود و 
دو هفته بعد برمی‌گردد. دو هفته شد شش ماه. شش ماه بعد 
برگشت و ما را برای تماشای باقی فیلم زندگی تنها گذاشت. 
بعد از شش ماه بیماری و خبرهای تلخی که از او می‌رسید در 
همین اول اســفندی که چند خط بالاتر نوشتم برای دیدنش 

رفتم بی‌آنکه بدانم او چقدر ناخوش‌احوال 
است. بماند که زاون را در آن شرایط ندیدم 
تا تصویرش با همان لبخند شفاف در یادم 
بماند. در آشپزخانه خانه‌ای که دلتنگ بود 
کنار دختر حسن آقا نشستم و چند کلمه‌ای 
حرف زدیم. روز بســیار بدی بود. از خانه‌ که 
بیرون آمدم آرزوی بزرگم دیدن زاون بود در 
یکی از روزهایی که به موزه سینما می‌آمد، یا 
دیدن یک فیلم در کنار او و دوستانم، آرزوی 
سلامتی او. به ترمینال کاوه رفتم تا به تهران 

برگــردم. اتوبوس در جــاده بود که پیامک تــالار هنر اصفهان 
رســید.»زاون مهربــان ما رفت.« زاون رفــت و جای خالی‌اش 
در اصفهان ماند. حالا زهرا نیازی از شاگردانِ او فیلمی به‌نام 
»چشمه زاون« ساخته است. فیلمی که با این جمله‌ها شروع 
می‌شود:»خواب می‌بینم گم شــدم. می‌خوام برم سر کلاس 
تاریخ ســینمای زاون قوکاســیان. همه نشــانه‌ها درستند ولی 
راه‌ها بی‌راهه‌اند. هیچ کدوم به دانشــگاه ســوره نمی‌رســند.« 
زهــرا نیــازی در این فیلم خیلــی خوب جای خالــی زاون را در 
اصفهــان نشــان داده اســت. زاون کــه زاینــده‌ رود بــود. رودی 
زنده، زلال و جاری در شــهر. شــهری که عاشقش بود. زاون که 

زنده بود و زندگی برایش ســینما بود و اصفهان و پویایی. من 
یکی از دانشجویانی هســتم که از تهران به اصفهان می‌رفتم 
تا در کلاس‌های مستندسازی شرکت کنم. اصفهانی که همه 
بهترین‌ها را در کنار هم داشت. در کنار هم‌‌ بودنی که از برکتِ 
حضور زاون بود. در فیلم دانشــجویان دوران طلایی دانشگاه 
ســوره اصفهان از روزهای پرشور دانشجویی خود و بودن زاون 
گفتنــد. از جای خالی او. از اینکه نیســت تا هر فیلم و نمایش 
تازه‌ای را ببیند. تا ایده‌ها و فکرهای نو را بشنود و سنگ صبوری 
باشد در میان این‌همه بی‌پناهی عاشقان هنر. تا بشنود و مثل 
یک دوســت صمیمی و دلســوز حرف بزند و چراغ امید را در 

قلب یک نفر که عاشق سینماست روشن کند.
فیلــم در گروه هنر و تجربه اکران شــده اســت و مــن آن را 
در کنــار دو خانم بازنشســته در ردیف هشــتم ســالنِ نمایش 
خانه هنرمندان دیدم. تیتراژ فیلم که تمام شد چند کلمه‌ای 
حــرف زدیم. دو دوســت بودند. یکی از آنها جامعه‌شــناس و 
استاد دانشگاه و دیگری فیزیوتراپیست بود. 
گفتند هنر و ســینما را دوست دارند و گاهی 
فیلــم می‌بیننــد. دربــاره فیلــم در اینترنت 
خوانده بودند که »چشمه زاون« درباره یک 
منتقد و اســتاد سینمای ارمنی است. خانم 
جامعه‌شناس گفت ارمنی‌ها فعالیت‌های 
فرهنگی بسیار ارزشمند و اثر‌گذاری در ایران 
داشــتند و حالا او از دیدن فیلم و آشــنایی با 
زاون قوکاســیان خوشــحال اســت. از دیدن 
فیلم دلتنگ هم شــدم. همیــن که صدای 
زاون را از تخت بیمارستانی در اتریش شنیدم، »ساعتی که کند 
می‌گذشت« و سینما که در کنار همه دردها هم بود. فکر اینکه 

چرا زاون خندان و مهربان ما به این زودی رفت؟
ما گم نمی‌شویم چرا که هنوز چهارباغ، جلفا، پل خواجو، 
میدان نقش جهان، مســجد شــیخ لطف‌الله، پل شهرستان، 
خیابان میر و کوچه‌ها و خیابان‌های اصفهان یادمان می‌آورند 
مردی با قلبی مهربان و عشقی سرشار از این کوچه‌ها گذشته 
است. معلمی که بخشی از زیبایی اصفهان عزیز ماست. گم 
نمی‌شویم چون مهم‌ترین درس زاون دوستی، کار و مهربانی 

است.

به‌ انگیزه اکران »چشمه زاون« ساخته زهرا نیازی
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